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بــر دیگــران برتری داشــت؛ اما ایــن برتری بــه نژاد 
نیست؛ بلکه بر تقوا و جهاد و علم استوار است. صدر 
تنهــا معیار برتــری را بر عمل مبتنــی می کند و همه 
ملاک های دیگر را مردود می شــمارد. ضمن اینکه به 
این نکته نیز اشاره می کند که »جهل و عقب ماندگی 
و فقر و گرسنگی و خواری، نتیجه اعمال افراد جامعه 
اســت و هــر پیشــرفت و موفقیت و دانــش و کمالی، 

نتیجه کار خودمان است.«
با نفی نژادپرســتی، راه برای پیشــرفت و برابری و 
آزادی فراهم می شــود: »عقب ماندگی و نژادپرستی و 
تبعیض را از بین خواهیم برد تا به تشــنگان پیشرفت 
و برابــری و آزادی خدمت کنیــم.« بنابراین، مقابله با 
عقب ماندگی و حرکت در مســیر پیشرفت و تمدن، از 
مســیر نفی نژادپرســتی تحقق می یابد. در هر حال، 
ایشــان با توجــه  به جامعــه متکثر لبنان بــر این نظر 
اســت که فِرَق، نه تنها مخلّ پیشرفت و تمدن به شمار 

نمی روند، بلکه خود دریچه های این تمدن اند:
کســانی کــه گمــان می کننــد وجــود طوایف 
گوناگون در لبنان و سروســامان دادن به امور آنها، 
از عوامــل ضعف احســاس ملــی و قومی اســت، 
بی شــک از دریچه ای تنگ به این قضیه می نگرند؛ 
بلکه طوایف مختلف و سازمان یافته، عوامل تعاون و 
دریچه های فرهنگی اند که دستاوردهای میلیاردها 
نفر از افراد بشــر این عصر و اعصار گذشــته را به ما 
بازمی نماینــد. این تجارب، از همیــن راه به لبنان 
وارد می شــود و آن را به مثابه یک بــدن درمی آورد؛ 
طوری که وحدت ملی و انســانی با نبود هر عضوی 

از آن، ناقص خواهد ماند.
در بــاب چگونگی گــذار از تمدن قدیــم به تمدن 
نوین، مفروض آن اســت کــه ما دچار آشــفتگی ها و 
آسیب هایی شــده و دارای نگاه تمدنی نبوده ایم و در 
این  زمینه عقب ماندگی هایی متوجه جوامع اسلامی 
اســت. بنابراین، نیازمند آن هستیم که با بازشناسی 
وضعیــت موجــود، بازنگری مجددی بــه میراث خود 
داشــته و به آن توجه کنیم. اگر این مسئله را مفروض 
بگیریم که تاســیس یــک تمدن، بدون داشــته های 
مبتنی  بــر فلســفه و دانش های مرتبط بــا این بحث 
انجام نمی شود و اولویت در آن است که ما میراث خود 
را بشناســیم، ممکن است برخی از گزاره هایی که در 
این میراث هســتند، برای ما قابل اســتفاده و برخی 
نیز غیرقابل اســتفاده باشــند. در این بخش می توان 
با بازشــناخت میراث موجود، آن دسته ای را که قابل 
استفاده است، دوباره به کار گیریم تا بتوانیم بر اساس 

 آن، برخی از خلأ های موجود را پرکنیم.
آنچه در این  میان می تواند مورد توجه باشد، همانا 
کار و تلاش اســت که بنیان های تکوینی یک تمدن را 
می ســازد. ازاین روست که اگر همه شــرایط هم برای 
تمدن ســازی آماده باشد، اما هیچ گونه سعی و تلاش 
عملی صورت نگیرد، هیچ تمدنــی پانمی گیرد. امام 
موســی صدر معتقد اســت، اگر ما تمدن را به معنای 
تعامــل انســان با حیــات در نظر بگیریم، لازم اســت 
ســعی و تلاش را برای بهره گیری از این حیات بیشتر 
کنیــم. وی تعریف معنــای تمدن به تعامل انســان با 
حیــات و طبیعت را ظرفیت خوبی در راســتای توجه 
به طبیعت و حیات و انســان می داند که انســان ها را 
بــه تلاش وافری تحریک و تشــویق می کند. این گونه 
تعامل انســان با حیات، از طریق کار انجام می گیرد. 
بنابرایــن، کار و تولیدات ما بایــد در همه جهات مورد 
نیاز افزایش یابد؛ زیرا به تعبیــر صدر، »کار، قطعه ای 

از انسان است.«
اساساً انسان با کار هویت و معنا می یابد. اگر تعبیر 
امام موســی صدر را دربــاره کار در نظر بگیریم، برای 
دستیابی به تمدن نوین اسلامی در جوامع اسلامی، 
حرکت و تولید کار باید در مسیر صحیحی قرار گیرد. 

ما نیــاز داریم کار کنیم؛ نه اینکــه تنها مصرف کننده 
باشیم. بنابراین، اگر بخواهیم به تمدن نوین اسلامی 
دســت پیدا کنیم، بایــد بدانیم نخســتین مؤلفه آن، 
کار و تلاش اســت. البته این مسئله مورد تاکید قرآن 
و روایــات نیز هســت. خداوند در آیه ۳9 ســوره نجم 
نْ لَیسَ لِلِإنســانِ إِلّا ما سَعی؛ و اینکه 

َ
می فرماید: »وَأ

برای انســان، بهره ای جز سعی و کوشش او نیست«. 
بنابرایــن، در ادبیات تمدنی دینی ما کار و کوشــش 
ســهم عظیمی دارد و باید مدیریت سیاسی و عمومی 
جامعه به ســمتی رود که کار و تلاش را در آن نهادینه 
و ترویــج کند تا از این مســیر بتوانیم بهره های لازم را 

ببریم و به  سمت تمدن نوین اسلامی گام برداریم.
از نظــر صــدر، کار از یک ســو قطعه ای از انســان 
اســت که به نیرو و انرژی تبدیل می شــود؛ و از سوی 
 دیگر، پیوند انســان با هستی است. در تعبیر ایشان، 
»کار آفریننده تمدن ها و فرهنگ ها، و در نتیجه تاریخ 
اســت.« گو اینکه جامعه ای که کار در آن رونق ندارد، 
تــوان آفرینش تمــدن و فرهنگ و در نتیجــه تاریخ را 
ندارد. بنابراین در اندیشــه صدر، اهمیت کار بیش از 
آن اســت که غالباً تصور می شود. گذشته از اینها و با 
توجه  به اینکه کار عنصر تاریخ ساز است، صدر عنصر 
مهمــی دیگری را نیز بر آن می افزاید تا ارزش و اعتبار 
و اعتنای به کار را بیشتر کند و آن اینکه کار را »تحقق 

رسالتِ انسان در زندگی« برمی شمارد.
نتیجه آنچه گفته شــد، از نظر صدر این اســت که 
انســان از طریــق کار می تواند به چنیــن وظیفه ای، 
یعنــی وظیفه تغییــر و تحول اقدام کنــد. البته صدر 
ایــن توجــه را هم می دهد کــه مــراد از کار در اینجا، 
فقط کار یدی و بدنی نیســت؛ بلکه اعم از تفکر و علم 
و کار بدنی است. تعبیر بســیار مهم دیگری هم دارد 
که مسیر رســیدن به خداوند را از مسیر کار می داند: 
»کار، راه انسان به ســوی خداست.« همچنین تعبیر 
دیگــری دارد که در آن، کار را »همان جوهره وجودی 
انسان و شــرف انســان« می شــمارد. در واقع، »کار 
قطعه ای از وجود آدمی اســت؛ اما قطعه شــریف تر، 

یعنی ثمره و غایت و هدف از وجود آدمی«
صــدر در فقره زیر به روشــنی از تاثیــر کار و عمل 
در تمدن ســازی ســخن به میان می آورد و ســاخت و 
پی ریزی تمدن را بدون عمل، موفقیت آمیز نمی داند. 
در واقــع، هــر چقدر هم بــه  لحاظ نظری و فلســفی 
قوی و واجد پشــتوانه های نظری مناسب برای تمدن 
باشــیم، اما ایــن مباحث و ایده هــای نظری در عمل 
محقق نشــوند، چیزی تغییر نمی کنــد. در حقیقت، 
اندیشه و عمل، هر دو باید با هم پیش بروند و هر کدام 

بدون دیگری نتیجه مطلوبی دربر نخواهد داشت:
تنها عمل انســان اســت که تاریخ را می سازد؛ آن 
را تغییر می دهــد؛ آن را به حرکت درمی آورد و به پیش 
می برد. عوامل خارجی، در مســیر ســاختن جوامع 
بشــری تاثیر ندارند؛ بلکه این فقط انسان است که با 
»عملِ« نشــئت گرفته از معرفت و شناخت، یا برآمده 
از جهل و نادانی، یا ناشــی از اهمــال و بی اعتنایی، 
فرصت می یابــد طریقی را برگزیند و گامــی را بر گام 
دیگــر ترجیح دهــد. واقعیت هــای اجتماعی همان 
خواهد بود که وی اختیار کرده اســت. تغییر و تحول 
تاریخی یا اصطلاحاً »جبر تاریخی«، چیزی جز فعل 

و انفعال میان انسان و جهان نیست.
بنابرایــن، »عمل« می تواند ابعــاد »نظر« را تحقق 
بخشــد. البتــه همان گونــه  که ایشــان هــم تصریح 
می کند، عمل باید از معرفت و شناخت نشئت گیرد. 
چنان کــه پیش از این هم گفته شــد، فرهنگ یکی از 
عناصر تمدن ســاز اســت و لایه نظری تمدن را پیش 
می بــرد؛ و مدنیــت بخش عینــی و ســخت تمدن را 
ســامان می دهــد. ازاین رو، نباید میــان نظر و عمل و 

فرهنگ و مدنیت جدایی باشد.

برای زندگی

امام▪موسی▪صدر ▪
موسسه▪صدر ▪
۳۰۹▪صفحه ▪

ایــن کتاب چهارمین جلــد از مجموعه »در قلمروی اندیشــه 
امام موســی صدر« و اولین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری 
امام موسی صدر است. این نکته نیز اهمیت دارد که بدانیم امام 
موسی صدر به درجه اجتهاد نائل شده بود. می توان این گونه در 
نظر داشــت که مجموعه اقدامات امام موسی صدر و دیدگاه ها و 

اظهارات او برخاسته از نگرش و فهم او از اسلام بوده است.

حدیث سحرگاهان 

امام▪موسی▪صدر ▪
موسسه▪صدر ▪
۴۵۶▪صفحه ▪

این کتاب پنجمین جلد از مجموعه »در قلمروی اندیشه 
امام موســی صدر« و مجموعه گفتارهای تفسیری است که 
سحرهای ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان شده است. 
این ســخنرانی ها در ســال های پایانی حضور امام در لبنان 
ایراد شده و به نوعی عصاره اندیشه و فکر امام در زمینه های 
مختلــف دینــی و اجتماعی و انعــکاس و خلاصــه معرفت 

وجودی ایشان است.

انسان آسمان

امام▪موسی▪صدر ▪
موسسه▪صدر ▪
۲۳۹▪صفحه▪ ▪

این کتاب ششمین جلد از مجموعه »در قلمروی اندیشه امام 
موسی صدر« اســت که مجموعه  ای از سخنرانی ها و نوشته های 
امام صــدر دربــاره امیرالمومنین علی)ع( در آن منتشــر شــده 
اســت. امام صدر در این مجموعه گفتارها نگاهی ویژه به مسائل 
مختلفــی همچون زندگی و شــهادت امیرالمومنین، ویژگی های 
فــردی و اخلاقی ایشــان، واقعه غدیر، مفهوم ولایــت و وظایف و 
مسئولیت های شیعیان دارد. مطالب این کتاب را می توان به سه 

بخش تقسیم کرد.
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وجه اهمیت عدالت 

در فکر امام صدر، جدا 

از وضعیت و شرایط 

طوایف موجود در لبنان، 

به سبب اهمیتی است 

که در خود عدالت نهفته 

است. صدر از آن رو 

به ستایش عدالت 

می پردازد که ساخت و 

پرداخت یک جامعه، با 

عدالت انجام می گیرد؛ 

و همان گونه  که تلاش 

و کارْ تاریخ را می سازد، 

عدالت نیز تاریخ ساز 

است


